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فیلم ســینمایی »بی‌رویا« اولین ســاخته آریــن وزیر دفتری به‌عنــوان‌ کارگردان 
اســت که با تهیه‌کنندگی ســعید ســعدی و هومن ســیدی در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد. این فیلم ســینمایی داســتان زن و شوهری با نام‌های رویا 
و بابک را روایت می‌کند که با دختری بی‌نام و نشــان آشــنا شــده و زندگی‌شــان 
دستخوش تغییراتی می‌شود. با آرین وزیر دفتری کارگردان این اثر گفت‌و‌گویی 

درباره داستان فیلم و حال و هوای آن داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ایـــلــــیـــــا داوودی‌: 
فجــر  جشــنواره  در 
پنجــم،  و  بیســت 
ســوم«  »روز  فیلــم 
علــی رضــا جلالــی 
بهتریــن  عنــوان 
»وزن  فیلــم، 
بودن« حمید بهرامی بهترین فیلم کوتاه، 
ســال«  پنــج  و  هفتــاد  و  یــک  »خاطــرات 
محمدرضا اصلانی بهترین فیلم مستند و 

بهترین کارگردانی فیلم مستند را دریافت 
بــه  کردنــد. ســیمرغ بهتریــن کارگردانــی 
امیرشــهاب رضویــان بــرای »مینای شــهر 
خامــوش« و محمدحســین لطیفــی برای 
»روز ســوم« رســید. رخشــان بنــی اعتماد، 
عبدالوهــاب  محســن  مصطفــوی،  فریــد 
و نغمــه ثمینــی در »خــون بــازی« جایــزه 
بهتریــن فیلمنامــه را دریافــت کردنــد. در 
در  درخشــش  بــا  رادان  بهــرام  دوره  ایــن 
»سنتوری« توانست سیمرغ بهترین بازیگر 

نقــش اول مــرد را در کنــار بــاران کوثــری 
به‌عنــوان بهتریــن بازیگر نقــش اول زن در 
»خــون بازی« و »روز ســوم« دریافت کنند. 
فیلمبــرداری  بهتریــن  جایــزه  همچنیــن 
در »پابرهنــه در بهشــت« توســط حمیــد 
خضوعی ابیانه و بهترین فیلم هنر و تجربه 
توســط محمود کنــاری در »خون بــازی« و 
بهترین تدوین توســط ســپیده عبدالوهاب 
بــرای »خون بازی« کســب شــد. همچنین 
افشین هاشــمی در »پابرهنه در بهشت« و 

پانته ‌آ بهرام در »بچه‌های ابدی« به‌عنوان 
بهتریــن بازیگر نقش دوم معرفی شــدند. 
جایــزه ویژه ســینمای ملــی ایران بــه نگاه 
ملی به »فرش ایرانی« کارگروهی 15 نفر از 
کارگردانان برجسته ایران به تهیه کنندگی 
گرفــت.  تعلــق  میرکریمــی  رضــا  ســید 
همچنین در این دوره برای علی نصیریان 
و یدالله صمدی مراسم بزرگداشت برگزار 
شد. شهریار بحرانی، محمد داوودی، جواد 
طوسی، عبدالحمید قدیریان، محمد علی 

قاعده بازی

زیبــا بــا رویا. اگــر قصد بــه نمایش گذاشــتن 
اســکیزوفرنی‌ اســت، پس علت وجــود این 

نشانه‌ها چیست؟
موافــق این نیســتم که فیلــم را از طریق 
آن کپشــن تحلیل کنیم اما اگــر آن را کلی‌تر 
نــگاه کنیــم، تغییــرات ایجاد شــده در فیلم 
میان همه کاراکترهــا رخ می‌دهد مثلًا لیلی 
لب مرزی میان دو جهانی‌ اســت که رویا در 
آن زندگی می‌کند و آخرین نفری خواهد بود 

که به رویا پشت می‌کند.
قطعــاً مــن بــا ایــده و فکری به ســاخت 
اینگونــه ســکانس‌ها پرداختــه‌ام و ترجیــح 
می‌دهــم مخاطــب راز آنهــا را کشــف کنــد، 
ســینما به این ســمت می‌رود کــه مخاطب 
فعال‌تر باشد و با چیدن پازل‌‎ها کنار یکدیگر 

به نتیجه‌ای برسد.
ëë ابتــدا و انتهــای فیلــم بــه یکدیگــر مربوط 

هســتند. اگر مخاطب فیلم را از ابتدا نبیند تا 
پایان با علامت ســؤال‌های متعددی روبه‌رو 
می‌شــود یعنــی نشــانه‌هایی در فیلــم وجود 
دارند که باید با آنها آشنا باشیم. این مسأله را 

چگونه در فیلم گنجاندید؟ آیا تعمدی بود؟
 مقــداری از زمان فیلــم صرف چیدمان 
مقدماتی می‌شــود تا در انتهــا کارکرد آنها را 
بفهمیــم؛ برای من مهم بود که تکه‌هایی از 
پــازل را از ابتدا در اختیار مخاطب قرار دهم 
که در ابتدا نیز کارکرد آن را متوجه نشود و اگر 
شانس این را داشته باشیم که برای بار دوم 
به دیدن »بی‌رویا« بنشیند چیزهای جدیدی 

برای کشف کردن، داشته باشد.
ëë موســیقی در فیلم بســیار اهمیت دارد و با

فیلمبرداری همراه است، چگونه به این ایده 
رسیدید؟

بســیار  آهنگســازی  افشــار  بامــداد 
خــاق اســت کــه بــا پــروژه درگیر می‌شــود 
کــم  کــم  دارد.  زیــادی  ایده‌پردازی‌هــای  و 
و مرحلــه بــه مرحلــه بــه موســیقی نهایــی 
فیلم رســیدیم و تکلیف‌مان مشخص شد، 

در نهایــت بــرای فازبنــدی فیلم بــه نتیجه 
رسیدیم که خلاقیت خود افشار بود. می‌شد 
هرجوری به موســیقی فیلم فکر کرد اما هم 
بامداد افشــار و هم زهــره علی‌اکبری طراح 
صدای فیلم زحمت بســیاری کشیدند تا به 

این فضای صوتی برسیم.
بــه همــه عواملــی کــه بــه پــروژه اضافه 
می‌شدند، می‌گفتم که همه چیز فیلم باید 
از نــگاه »رویا« باشــد که این مســأله تکلیف 
همــه مــا را مشــخص کــرده بــود، حتــی در 
کارگردانی نیز به من کمک کرد. در موسیقی 
نیز به جای اینکه فکر کنیم آیا این ســکانس 
به موسیقی نیاز دارد یا خیر، نگاه می‌کردیم 
که رویــا کجای قصه اســت یعنــی به کلیت 
بافــت صوتــی بیشــتر از موســیقی اهمیــت 

می‌دادیم.
ëë اکثر ســکانس‌های فیلم در تاریکی یا با نور 

کم پیش می‌رود، این ویژگی چه علتی داشته 
است؟

 از ابتــدا فکــر می‌کردیــم کــه قرار اســت 
مخاطــب را وارد تونل‌هایی کنیــم که او را به 
حجــم زیــادی از تاریکــی می‌بــرد، به‌طوری 
کــه وقتی به پشــت ســر نگاه می‌کنــد چیزی 
از  بســیاری  دلیــل  همیــن  بــه  نمی‌بینــد 
ســکانس‌های فیلــم در تاریکی یا بــا نور کم 

پیش می‌رود.
ëë چگونه به ترکیب بازیگران فیلم رسیدید؟ 

درمیان بازیگران، شــادی کرم رودی به‌نوعی 
چند نقش را ایفا می‌کند که از حساسیت‌های 
پروژه به‌حســاب می‌آید، این نقش چگونه به 

او تعلق گرفت؟
شادی کرم رودی به واسطه اینکه همسر 
من اســت و با قابلیت‌های بازیگری او آشــنا 
هســتم از همان ایده ابتدایی مطمئن بودم 
که قرار است همین نقش را بازی کند و کسی‌ 
اســت کــه می‌توانــد ســکانس‌های ابتدایــی 

فیلم را با سکوت پیش ببرد.
از طرف دیگر هر ســه نقش اصلی فیلم 

بسیار چالش‌برانگیز بودند، طناز طباطبایی 
بــرای ایــن نقــش از خــود مایــه گذاشــت و 
ســکانس‌های ســخت و پیچیده‌ای را پشت 
ســر گذاشــت که امیدوارم اجــرای بی‌نظیر 
او دیده شــود. برای نقش بابک که صابرابر 
آن را برعهده دارد نیز چالش‌های متفاوتی 
وجــود داشــت، بــه طــوری کــه ایــن بازیگر 
به‌نوعی در یک سکانس دو نقش متفاوت 
را ایفا می‌کرد و خود را به جای دوشخصیت 
می‌گذاشت.با هر سه بازیگر درباره سکانس 
به ســکانس فیلم بســیار صحبت‌ کردیم تا 
تغییر فیلم برای مخاطب باورپذیرتر باشد. 
اگــر در پایــان به یــاد ابتدای فیلــم بیفتیم، 
باورمــان نمی‌شــود کــه بازیگر چگونــه این 

مسیر را پیش رفته است.
ëë انتقــال شــخصیت‌ها در فیلــم رفته رفته 

پیش مــی‌رود، چــه زمانی تصمیــم گرفتید 
که زیبا به رویا تبدیل شــود و رویا به داســتان 

دیگری برود؟
 چالش اصلی نوشتن طرح »بی‌رویا« و 
به فیلمنامه تبدیل کردن آن، همین انتقال 
شــخصیت‌ها بود و اگر این مســأله درست 

در‌می‌آمد یعنی فیلم کار خود را به درستی 
پیش برده اســت؛ معتقد هســتم که مسیر 

ایده فیلم باید به خوبی پیش رود.
ســعی کردم انتقال شخصیت در فیلم 
»بی‌رویــا« پله پله پیــش رود تا مخاطب با 

آن همراه شود.
ëë حضورتــان در ســینمای کوتــاه چقــدر در 

کارگردانــی اولیــن فیلم ســینمایی بلندتان 
تأثیر گذاشت؟

 هــر چه یــاد گرفته‌ام در ســینمای کوتاه 
بوده است؛ ما ابتدا در سینمای کوتاه تجربه 
کســب می‌کنیــم، بــه تمریــن می‌پردازیــم 
فضــا  آن  در  را  فیلمســازی  مناســبات  و 
فرامی‌گیریــم. از طــرف دیگــر فضای فیلم 
کوتاه بســیار جــدی و حرفه‌ای‌ اســت و من 
از جایــی بــه بعــد نیــز تصمیم گرفتــم که 
فیلم کوتاه حرفه‌ای بســازم. بخشــی که به 
اعتمادبه نفس فیلمسازی مربوط می‌شود 
نیز در فضــای فیلم کوتاه اتفــاق می‌افتد و 
حضور من در این فضا بســیار کمک‌کننده 

بود.
ëë چــرا بــرای فیلم اول‌تــان ژانــر معمایی را 

انتخاب کرده‌ایــد، به‌ نظرتان ایــن ژانر برای 
فیلم اول ریسک نیست؟

ژانــر معمایــی  در  اول  فیلــم  ســاخت 
ریســک بســیاری دارد. شــاید می‌توانســتم 
چندین سال پیش با فیلمنامه‌ای آشناتر به 
این دنیا وارد شوم اما احساس می‌کردم که 
فیلمســاز تنها یک بار تجربه ساخت فیلم 
اول را خواهــد داشــت و ترجیــح دادم که با 
ســاخت این فیلم مدل متفاوت‌تــری را به 
سینمای ایران معرفی کنم که سختی‌های 

خاص خود را داشت.
ëë به‌عنــوان ســیدی  هومــن  بــا  همــکاری   

تهیه‌کننده چگونه بود؟
 قرار بود پیش از شیوع ویروس کرونا 
شروع به ســاخت فیلم کنیم اما با ورود 
این ویروس، کارمان متوقف شــد. در آن 

زمان نیز هومن ســیدی مشغول به ساخت 
ســریال »قورباغــه« بــود و بخشــی از تهیــه 
فیلم به پیدا کردن سرمایه‌گذار منوط شده 
بود. در آن فاصله و پس از به پایان رســیدن 
به‌واســطه‌ای  ســیدی  هومــن  »قورباغــه«، 
فیلمنامــه را خواند که پس از پیوســتن او به 

پروژه، وارد مرحله پیش تولید شدیم.
این همکاری برای من بســیار ارزشــمند 
بود؛ باوجود اینکه هومن سیدی به فیلمنامه 
در  ذره‌ای  امــا  اســت  مســلط  کارگردانــی  و 
کارگردانی اثر دخالت نکرد و هرجا که من به 
کمک نیاز داشتم، همراه می‌شد. به‌طور کلی 
کمک اصلی این بود که اجازه داد آن‌طور که 
می‌خواهم فیلم را بســازم و خود را به ســایه 
ماجرا می‌بــرد تا تصمیمــات کارگردانی کار 

برعهده من باشد.
ëë نســبت به حضورتان در جشــنواره فیلم 

فجر چه حسی دارید؟
مــن  بــرای  کــه  چیــزی  اولیــن   
خوشحال‌کننده اســت حضور فیلم اولی‌ها 
آشــنای  نام‌هــای  کنــار  در  جشــنواره،  در 
ســینمای ایران اســت. هنوز همه فیلم‌ها را 
ندیده‌ام کــه بتوانم ارزیابی کلی‌ای نســبت 
به آنها داشــته باشــم اما شــیوه برگزاری آن 
به خوبی پیش می‌رود که امیدوارم تا پایان 

اینگونه بماند.
ëë داریــد دوســت  آخــر؛  ســؤال  به‌عنــوان   

مخاطب بعد از دیدن فیلم چه حسی داشته 
باشد؟

دوســت دارم مخاطــب بعــد از دیــدن 
فیلــم، آن را در ذهنش مرور کنــد و از اینکه 
من جواب همه پرســش‌هایش را نداده‌ام، 
پیــام منفی‌ای دریافت نکنــد. اگر مخاطب 
بعد از دیدن فیلم به فکر فرو رود و تحلیل 
خودش را داشــته باشــد، من موفق شده‌ام 
اما اگر در فیلم گم شده باشد و احساس کند 
که فیلم جالبی ندیده اســت پس به هدفم 

نرسیده‌ام.

نجفی، علی نصیریان و محمدرضا هنرمند 
هیــأت داوری ایــن دوره را برعهده داشــتند. 
همچنیــن در این دوره هیأت داوران با توجه 
بــه محــدود بــودن آثــار برجســته در بخش 
بهترین صداگــذاری، نامــزد معرفی نکرد و 
ســیمرغ بلورین جایزه بهتریــن صداگذاری 
را بــرای فیلم »قاعده بــازی« به محمدرضا 
دلپــاک اعطا کرد. جایــزه بهترین جلوه‌های 
ویــژه نیز‌ به محســن روزبهانــی و علا‌ء‌الدین 

پژهان برای همین فیلم رسید.
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چهره‌روز -به بهانه حضور ساعد سهیلی 
در فیلم »شهرک«

 گپ‌روز -یوسف حاتمی کیا
در گفت‌و‌گو با »ایران«:

آقازاده، اما با استعداد

 سینما را از پدرم آموختم

صفحه  14

صفحه  14-15

 آرین وزیر دفتری ، کارگردان »بی رؤیا«
 در گفت‌و‌گو با »ایران«:

رمز گشایی 
کار مخاطب است 

نه فیلمساز

بیست و پنجمین 
 دوره
بهمن  1385 

ëë ،بی‌رویا« اولین فیلم سینمایی شماست«
داستان آن از کجا به ذهن‌تان رسید و چرا آن 

را به‌عنوان فیلم اول‌تان انتخاب کردید؟
فیلمنامــه  بــود  قــرار   1397 ســال  در 
دیگــری را به‌عنوان فیلم اولم کار کنم که تا 
جایی هم پیش رفتیم اما شــرایط ســاخت 
آن بــه دلایلــی محقق نشــد، از طرف دیگر 
خود من نیز احســاس می‌کــردم فیلم اول 
بایــد جســارت و جذابیت ویژه‌تری داشــته 
باشــد، پــس بدیــن ترتیــب چند ماهــی را 
صرف ایده‌پردازی کردم. آن دوره برای من 
بسیار سخت گذشت چراکه یک فیلمنامه 
را بدون ســاخت رها کرده و ســعی داشــتم 
فیلمنامــه دیگری را پیش ببــرم اما خود را 
به نوشتن طرح‌های مختلف موظف کرده 
بودم. در همان فاصله و به‌صورت ناگهانی 
ماجرای هویت برایم جذاب شد که با ایده 
اولیــه فیلم ســینمایی »بی‌رویا« نیز تلفیق 

شد.
ëë در پایان فیلم ما با متنی روبه‌رو می‌شویم

ماجــرای  می‌گویــد؛  اســکیزوفرنی  از  کــه 
اســکیزوفرنی داشــتن رویا در فیلم از همان 

ابتدا مدنظرتان بود؟
ترجیــح مــی‌دادم که فیلــم در فضایی 
میــان رؤیا و واقعیت و با المان‌هایی از ژانر 
درام روانشناختی رها شود تا مخاطب از آن 
برداشــت‌های متفاوت و متنوع‌تری داشته 
باشــد. در پــس تولیــد نیــز قصد‌مــان ایــن 
بود که مخاطــب بتواند قصــه »بی‌رویا« را 
به‌صورت تک خطی برای دیگران تعریف 
کنــد و تحلیل‌های متفاوتی داشــته باشــد. 
چیزی که برای ما اهمیت داشــت، این بود 
کــه مخاطب فیلم را در میــان راه رها نکند 
یا داســتان به قدری پیچیده نشــود که توان 
ادامه دادن با آن را نداشته باشد. همزمان 
نیز چــون نمی‌خواســتیم همــه مخاطبان 
یک برداشت ثابت از فیلم داشته باشند به 
همین دلیل با وجود کپشــن در پایان فیلم 
موافــق نبودم امــا به دلایلــی با ایــن پایان 

موافقت کردم.
ëë ســکانس‌هایی در فیلــم وجــود دارد که با 

کپشــن پایانــی آن در تضــاد اســت مثل به 
خاطر آوردن رویا توســط لیلی، دیدن آرش 
توســط رویــا یــا صحبت‌های شــک‌برانگیز 


